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تطبيقىادبيات

ادبيات زيباشناسانه نزد افلاطون و ابن العربي

بهروز حسن نژاد*

چكيده
جست وجوي زيبايي، پيشة پيشين انسان ها بوده است و آدميان در اعصار دوردست و قرون 
ساخته اند.  خويش  جانماية  را  جاودانگي  زيبايي،  و  هنر  عرصة  به  روي آوردن  با  گذشته، 
گويي از آن هنگام كه بشر، انديشيدن و عاطفه ورزيدن را آغازيده، هنرنمايي و روي آوري 
به زيبايي، خواه در شعر، يا در ادبيات، فلسفه، پيكرتراشي و كارهايي از اين دست را نيز 

آغاز كرده است.
درباب «حقيقت زيبايي»، پرسش هاي گوناگوني را مي توان مطرح كرد. افلاطون ــ آن 
از  خويش،  آثار  جاي جاي  در  ــ  سقراط  شاگرد  و  يونان  بي بديل  فيلسوف  فرزانه،  حكيم 
هنر و زيبايي سخن گفته است. وي پايه گذار و درواقع طلايه دار بسياري از مباحث عميق 
فلسفي است. معرفت شناسي ابن عربي به گونه اي است كه پايگاه معرفت را آن گونه كه 
در نزد حكماي مشاء متداول بوده است، به مركز ديگري منتقل مي كند؛ يعني نزد حكما 

و فلاسفه. 
كليدواژه ها: هنر، زيبايي، افلاطون، ابن العربي، عشق.

*. استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد جيرفت.
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مقدمه
براي ورود به مدخل، بايد به پاره اي پرسش ها درخصوص زيباشناسي و ادبيات آن پاسخ 

گفت. 
پرسش اول، كجايي جايگاه زيبايي است: آيا زيبايي در شيء موصوف به زيبايي است 
يا در ناظر زيبابين؟ اگر پاسخ داديد در خود شيء است، زيبايي را امري ابژكتيو و «آفاقي» 
مي دانيد و اگر گفتيد در فرد ناظر است، آن را امري سوبژكتيو و «انفسي» فرض كرده ايد. 

البته ممكن است به آميزه اي از هردو نيز باور داشته باشيد.
پرسش دوم اين است كه آيا زيبايي انواع دارد يا يكي بيشتر نيست. آيا زيبايي آسمان و 

انسان يكي است؟... بنا يا ساختمان به يك معنا است يا هريك معنايي جداگانه دارند؟
پرسش سوم اين است كه زيبايي اساساً براثر چه پديد مي آيد. آيا زاييدة تقابل است يا 

تناسب؟ و آيا حاصل تنافر است يا تقارب؟
پرسش چهارم، تعريف پذيري زيبايي است. وقتي واژة «پدر» را تعريف مي كنيم، به راحتي 
مي توانيم بگوييم: «انسان بالغ ازدواج كردة داراي فرزند»؛ اما اگر بخواهيم مفهوم «سرخي» 
را تعريف كنيم، به راحتي امكان پذير نيست. حال پرسش اين است كه تعريف زيبايي از كدام 

نوع است.
پرسش پنجم اين است كه آيا هر فراوردة زيبا لزوماً از رواني زيبا برخاسته است يا نه؛ و 

به عبارت ديگر، آيا مي توان گفت فراورده هاي زيبا لزوماً زاييدة فرايندهاي زيبا هستند؟
پرسش ششم دربارة چگونگي انتقال زيبايي هاي درك شده است.

برخلاف آموزش و پرورش امروز كه زيباسازي را فقط در ساحت آگاهي و عقيده، آن هم 
قديم،  يونان  پروش  و  آموزش  مي كند،  دنبال  حافظه  در  اطلاعات  تلنباركردن  به صورت 
و  «احساسات  عقايد»،  و  «باورها  «بدن»،  مي گرفت:  پي  ساحت  شش  در  را  زيباسازي 

عواطف»، «نيازها و خواسته ها»، «گفتارها»، و «كردارها»...
زيبايي هاي  كه  است  اين  سؤال  اما  داريم؛  اجماع  طبيعي  زيبايي هاي  برروي  تقريباً  ما 
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ذهني و رواني كدام اند و چگونه به آنها مي توان آراسته شد. كار هنر، به ويژه هنر مكتوب 
(ادبيات)، از قديم الايام نشان دادن «زيبايي  حقيقت» بوده است. انساني كه حقيقت را زيبا 
ببيند، در بند عقايد خود نيست و همان گونه كه دماسنج صرفاً دماي لحظة فعلي را نشان 
مي دهد، انسان حقيقت طلب نيز بايد با تمام صداقت و جديت، عقيده اي را بپذيرد يا بيان كند 

كه گمان مي كند انطباق بيشتري با حقيقت دارد.

ديدگاه برخي متفكران دربارة زيبايي
اسپنسر منشأي هنر را بازي مي دانست. او معتقد بود كه حيوانات پست تر، همة نيروي 
حياتي خود را صرف نگهداري و ادامة زندگي مي كنند؛ اما در انسان، پس از برآوردن نيازهاي 
وي، يك نيروي اضافي به جاي مي ماند. اين  نيروي اضافي صرف بازي مي شود و از بازي به 

هنر مي رسد. بازي، تظاهر به عمل واقعي است؛ هنر نيز  چنين است. (بسيج، 1380: 24)
مهم ترين گفتار ماركس را درباب هنر بايد در صفحه هاي واپسين مقدمه اي در نقد اقتصاد 
سياسي 1875 يافت. ماركس از مفهوم ماترياليسم ديالكتيكي و تاريخي آغاز مي كند. برطبق 
اين مفهوم، واقعيت هاي اقتصادي، بنياد غايي (اما نه يگانه بنياد) همة ايدئولوژي ها و ازاين رو 
هنر نيز هست. او معتقد بود كه هنر مستقيماً از بنيادهاي توليد اقتصادي سرچشمه مي گيرد 
ناسازگار  عقايدمان  كه  دشمنيم  سبب  اين  به  صرفاً  ما  از  بسياري  (رافائل، 1379: 149ـ147). 
است و يا تنها به اين سبب نزديكيم كه عقايد يكساني داريم. اين درحالي  است كه آنچه در 

تعاملات اجتماعي ملاك عمل است،  خصوصيات اخلاقي ـ رواني افراد است.

اهميت مقال از منظر دو متفكر سترگ (افلاطون و ابن عربي)
به قول يكي از نويسندگان معاصر، «هر انساني كه تفكر مي كند، يا يك افلاطوني است 
يا يك ارسطويي» و بيهوده نيست كه امرسون گفته است: «افلاطون فلسفه است و فلسفه 
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كه  است  اين  فلسفي  تفكر  دربارة  اظهارنظر  «سالم ترين  مي نويسد:  وايتهد  يا  افلاطون» 
بگوييم پس از افلاطون هرچه نوشته اند، حاشيه هايي است بر افلاطون».

سراسر  در  انديشمندان  از  كثيري  خميرماية  و  دست مايه  يونان،  عرفان گراي  فيلسوف 
جهان، به ويژه در جهان اسلام، شده است كه از آن جمله به شيخ الاكبر شرق و عارف بزرگ 
اسلام، محيي الدين عربي اندلسي مي توان اشاره كرد. در سرزمين هاي شرقي اسلام، تعاليم 
ابن عربي مناسب ترين زمينه را براي رشد بعدي خود پيدا كرد. در اينجا بود كه آموزه هاي وي 
هم زبان عرفان نظري را دگرگون ساخت و هم بر الهيات و حكمت يا فلسفة سنتي تأثير 
نهاد. مدت هفت قرن تمامي سلاسل حكما و اعاظم اوليا بر آثار وي شرح نوشتند و شاهكار 
وي فصوص الحكم تا به امروز در محافل ديني سنتي و نيز در مجامع صوفيه و عرفا تعليم 
داده مي شود. ناممكن مي نمايد كه عارف بزرگ جهان اسلام از كنار پديدة زيبايي بي تفاوت 

بگذرد. اين مقال به قدر مقدور، نسبت زيبايي را از منظر اين دو بزرگ بررسي مي كند.

پرسش اساسي افلاطون در نسبت با زيبايي
جزئيات  و  محسوسات  و  ماده  وراي  را  چيزها  حقيقت  و  بود  الهي  حكميي  افلاطون، 
مي جست و بر همين اساس بود كه نظرية خاص خود  موسوم به نظرية مثل را طرح كرد. 
او  نظريات  بستر  در  ارسطو،  بزرگش،  شاگرد  و  كرد  تعيين  را  فلسفه  مسير  وي،  تفكرات 
بود كه حركت فلسفي اش را آغاز كرد. از افلاطون آثار بسيار برجاي مانده است كه همة 
اخلاق،  سياست،  فيزيك،  مانند  مي شود؛  شامل  را  انساني  علوم  و  فلسفه  مهمّ  موضوعات 

منطق، زيبايي شناسي،...
آثار افلاطون، همه در شمار بهترين آثار فلسفي تاريخ هستند؛ كه ازجملة آنها مي توان 
مهم ترين  كرد.  اشاره  پارمنيدس  و  فيدون  مهماني،  تئتتوس،  تيمائوس،  رساله هاي  به 
مي شود.  محسوب  تاريخ  برتر  كتاب  ده  جزو  كه  دارد  نام  جمهوري  او،  اثر  مشهورترين  و 
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(كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 1، ص 160)
در  انسان  كه  جهاني  آيا  كه  بود  اين  بود،   روبه رو  آن  با  افلاطون  كه  عمده اي  مسئلة 
ثابت  و  است  متغير  چرا  دارد،  واقعيت  اگر  نه.  يا  دارد  واقعيت  مي كند،  درك  خود  پيرامون 

نيست؟ و اگر واقعيت ندارد، پس آنچه هست،  چيست؟
او مي ديد كه همه چيز درحال تغيير و تحول است و حقيقت، چيزي است كه همواره ثابت 
است و اصولاً ما به چيزي كه مدام درحال دگرگوني باشد، واقعيت نمي گوييم. درواقع او درپي 
كشف رابطه ميان دو امر در اشيا و موجودات بود: ميان ثبات موجودات و ميان دگرگوني 
موجودات و جهان. افلاطون، مانند فلاسفة پيش از سقراط، افلاطون عقيده داشت كه تمامي 
زمان  طبيعت درحال حركت و تغيير است. تمامي چيزها از ماده ساخته شده اند و در طيّ 
دچار فرسايش مي شوند. اما چيزهايي هم هستند كه جاودانه و تغييرناپذيرند، و آنها قالب ها يا 
صورت هاي موجودات اند. براي مثال، تمامي انسان ها به وجود مي آيند و مي ميرند، اما چيزي 
هست كه همة انسان ها به طور مشترك دارند، چيزي كه سبب مي شود آنها را انسان بدانيم. 
آن چيز، الگو، قالب و يا همان صورت انسان است. اين صورت ها، جاودانه و تغييرناپذيرند و 

درواقع الگوهاي غيرمادي هستند كه تمامي چيزها از روي آنها ساخته شده است.
همة انسان ها صورت انسان و همة فيل ها صورت يعني قالب و ساختار فيل دارند. افلاطون 
حقيقت  اين  وي  باشد.  نهان  حقيقتي  بايد  مادي،  جهان  وراي  در  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
تغييرناپذير  و  جاودان  صورت هاي  عالم،  اين  در  خواند.  صورت ها)  اين  (عالم  مثال  عالم  را 
موجودات طبيعت وجود دارند. حقايق و واقعيات عالم كه جاودان و دگرگوني ناپذيرند، فقط 
و  طبيعي  پديده هاي  (يعني  مي كنيم  درك  خود  حواس  با  ما  آنچه  و  هستند  صورت ها  اين 
محسوسات)، چيزي جز سايه هاي اين حقايق نيست. وجود حقيقي، متعلق به مثال ها است 
و عالم طبيعت فقط نمود آنها است. تمامي امور عالم، چه مادي مانند حيوانات و جمادات و 
نباتات و چه غيرمادي مانند شجاعت، عدالت و تمامي فضايل اخلاقي، صور و حقايقي دارند 
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كه نمونة كامل اين امور هستند و در عالم مثال قرار دارند. هنر از منظر وي، آغاز كشف 
صورت هاي پشت پرده است. در نظر افلاطون، ما قادر نيستيم از چيزي كه پيوسته درحال 
تغيير است، شناخت حقيقي پيدا كنيم. جهان طبيعت پيوسته درحال تغيير است و شناخت 
حقيقي نمي تواند به آن تعلق بگيرد. درمورد عالم ظاهر، يعني عالم محسوسات، فقط مي توان 
با حدس و گمان حرف زد. بلكه شناخت حقيقي فقط به صورت ها يا مثال هاي عالم تعلق 
مي گيرد؛ زيرا شناخت حقيقي، شناختي است كه عقل به دست مي دهد و عقل نيز فقط با 
امور جاودان و تغييرناپذير عالم، يعني با مثال ها سروكار دارد. بدين ترتيب، در نظر افلاطون، 

حقيقت به دو بخش تقسيم مي شود:
جهان محسوسات به اين دليل كه شناخت ما از آن از راه كاربرد حواس است، ناقص است. 
در اين جهان، همه چيز درحال تغيير است و به تعبير مولانا: حسن صورت هم ندارد؛ اعتبار 
و زيبايي هم نسبي و تغييرپذير است و هيچ چيز، ثابت و دائمي نيست. درحقيقت، در اين 
جهان، هيچ چيز هستي و بود ندارد؛ بلكه اين جهان،  جهان نمودها و شدن ها است. چيزها 

مي آيند و مي روند و هيچ چيزي پايدار نيست و واقعيت ندارد.
بخش ديگر، عالم مثال است كه فقط با عقل مي توان از آن شناخت كامل و حقيقي 
بر همين  افلاطون و  گفتة  به  ادراك كرد.  با حواس  را نمي توان  عالم  اين  آورد و  به دست 
اساس،  انسان نيز موجودي دوگانه است. ما بدني داريم كه به جهان محسوسات پيوند خورده 
و متغير است،  ولي روح فناناپذيري نيز داريم كه چون مادي نيست، مي تواند به عالم مثال 
وارد شود. افلاطون معتقد بود روح پيش از آنكه در جسم حلول كند، در عالم مثال وجود 
داشته و مُثُل يعني حقايق را درك كرده است. اما همين كه به اين دنيا آمد و در بدن انسان 

حلول كرد، همة مثال ها را ازياد مي برد.
با اين حال، خاطره اي مبهم از آنها دارد، طوري كه وقتي در جهان طبيعت با موجودات 
مختلف و شكل ها و صورت هاي آنها روبه رو مي شود، به ياد عالم مثال و صورت هاي آن 

مي افتد و همين امر در روح، حسرت بازگشت به جهان اصلي را برمي انگيزد.
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و به تعبير مولانا:

     (مثنوي معنوي، دفتر نخست، بيت هاي 2 و 3)
بدين معنا، علم و شناخت حقيقي انسان، چيزي جز يادآوري نيست؛ يادآوري صورت هاي 

جاودانه و حقايق اصلي عالم.
افلاطون در عين حال مي گويد كه انسان ها نمي خواهند روح خود را آزاد كنند تا به عالم 
مثال بازگردد. اكثر مردم به محسوسات، يعني سايه هاي حقايق، چسبيده اند و به دنبال خود 
حقايق نيستند. وي اين وضعيت را در مثال و داستان مشهور خويش، معروف به «تمثيل غار» 
نشان داده است. فلسفة افلاطون، فلسفه اي منسجم است كه در اخلاق و هنر و سياست 
مختلف  زمينه هاي  در  او  آراي  مي شود.  وارد  گسترده اي  به طور  فلسفه  حيطه هاي  ديگر  و 

فلسفي، تأثيرات شگرفي بر فلسفه و فرهنگ بشري تا به امروز گذاشته است.

زيبايي و هنر نزد افلاطون
افلاطون بر اين باور است كه در شناخت شناسانده شده،  چيزي را كه هست مي شناسد. 
آنچه كاملاً و حقيقتاً هست، كاملاً قابل شناختن است و آنچه به هيچ وجه نيست،  به هيچ وجه 
شناختني نيست. اگر چيزي باشد كه بتوان دربارة  آن گفت كه هم هست و هم نيست، بين 
آنچه كاملاً هست و كاملاً نيست قرار دارد و چون شناختن مربوط به چيزي است كه كاملاً 
هم  و  هست  هم  آنچه  براي  نيست،  كاملاً  كه  است  چيزي  به  مربوط  نشناختن  و  هست 
نيست بايد حدّ وسطي ميان شناختن و نشناختن بجوييم و آن پنداشتن است. (جمهوري، ص 

477ـ476)
اشياي محسوس به اين دليل كه پيوسته در صيرورت و شدن و دگرگوني هستند و از  

ببريده اند مرا  تا  نيستان  كز 
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

ناليده اند زن  و  مرد  نفيرم  در 
خويش وصل  روزگار  بازجويد 
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اين جهت كه در جهان محسوس هيچ امر مطلقي را نمي توان يافت و هرچه در آن بيابيم با 
تغيير نسبتش به اشيا تغيير مي كند،  بين هست و نيست قرار دارند. براي مثال، زيبايي مطلق،  
كثرت مطلق، وحدت مطلق، عدل مطلق و امثال آن را در جهان محسوس نبايد جست وجو 
كرد، زيرا هرآنچه عدل بر آن صادق است، از جهتي ظلم است و هرآنچه زيبا است از جهتي 
نازيبا است و هرآنچه واحد است از جهتي كثير است. بنابراين مي توان گفت زيبا در جهان 
محسوس هم زيبا است هم نازيبا و واحد هم واحد است و هم واحد نيست؛ يعني هر چيزي 

در اين جهان از جهتي هست و از جهتي نيست.
از اين رو مي توان گفت اشياي محسوس بين هست و نيست قرار دارند و دانشي كه به 
اين اشيا تعلق گيرد نيز نه دانش حقيقي است و نه جهل و ناداني؛ چيزي است بين اين دو كه 
به آن پندار مي گوييم و از آنجا كه پندار از قلمرو موجودات مادي و محسوس بالاتر نمي رود،  
هيچ گاه از اسباب و مبادي و علل اين موجودات به ما معرفت و آگاهي نمي دهد و طبيعي 
است كه علم و آگاهي به شيء تا آنجا كه به خود آن شيء محدود باشد و علل و مبادي آن 

را درنيابد، علمي است متزلزل و غيرقابل دوام.
سقراط در رسالة «ميهماني»1، از قول زني به نام «ديوتيما» چنين حكايت مي كند: كسي 
كه اعتقاد درستي داشته باشد ولي نتواند علل و دلايل درستي آن را بيان كند، اين حالت 
نه دانايي است و نه ناداني. دانايي نيست زيرا شناسايي بي وقوف به علل امكان پذير نيست؛ 
ناداني هم نيست چون كسي كه حقيقت را دريافته است، نمي توان او را نادان شمرد. پس 

اعتقاد درست، مرحله اي است ميان دانايي و ناداني.
پندار چون خطاپذير است، همواره درمعرض عدم مطابقت با واقع است و به درستي يا 
نادرستي آن اطمينان نيست؛ با اين وصف، چگونه مي توان آن را معرفت ناميد؟ (جمهوري، 

ص 47)

1. Symposium 202
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افلاطون از منظر هستي شناسانه،  اشياي محسوس را تصاوير حقايق نامحسوس مي داند 
و بزرگ ترين خطاي پندار از نظر او اين است كه تصاوير را عين حقيقت مي نماياند. (همان، 

ص 476)
افلاطون اين نكته را نيز متذكر مي شود كه ممكن است پندار درست عملاً اثر و نتيجة 
معرفت را داشته باشد، همان گونه كه ممكن است قاضي براثر دفاعيات وكلايي كه با هنر 
سخنوري ديگران را سحر و افسون مي كنند، حكمي مطابق واقع صادر كند، بااينكه اين حكم 

براثر پندار صادر شده است نه معرفت و آگاهي از واقع.
در رسالة منون،  پس از اينكه ثابت مي شود كه دربين صاحبان دانش هاي موجود كسي 
را نمي توان يافت كه فضيلت را تعليم دهد، زيرا در بين آنان كسي را نمي توان يافت كه 

فضيلت را بشناسد،  چنين آمده است:
پندار صحيح ممكن است  عملاً اثر و نتيجة دانش و معرفت را داشته باشد؛ زيرا كسي كه 
راهي را خود نرفته ولي پندار درستي درمورد آن دارد، مي تواند ديگران را به آن راه هدايت 
كند. پس كار درست صرفاً نتيجة دانش و معرفت نيست، بلكه با پندار درست هم مي توان 

كار درست كرد. (ص 97)
پندار  تشخيص  براي  معياري  و  ندارد  را  معرفت  اثر  جا  همه  و  هميشه  پندار،  چون  اما 
درست و نادرست نيست، توصية نهايي افلاطون تلاش براي دستيابي به معرفت است و 
درك زيبايي در دل درك معرفت است؛ و از آنجا كه چون معرفت نه ادراك حسي است و 
نه پندار درست، بايد به جست وجو براي يافتن پاسخ مناسبي به پرسش از چيستي معرفت 

ادامه داد.
روشن است كه با تمايز معرفت و پندار، منطقاً نمي توان وجود خارجي ايده ها را ثابت 
كرد و لذا افلاطون باز هم با رويكردي معرفت شناسانه بر اثبات وجود ايده ها چنين استدلال 
بيشتر  چيز  يك  به تنهايي  هريك  و  چيزند  دو  ديگر  مفهومي  با  كلي  مفهومي  هر  مي كند: 
نيستند. براي مثال، زيبايي و زشتي دو مفهوم اند، اما هريك به تنهايي يك چيز بيشتر نيستند. 
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اين مفاهيم ازجهت وحدتشان در جهان مادي وجود ندارند؛ زيرا آنچه در اين عالم مي بينيم، 
زيبايي ها و زشتي هاي متكثر است. پس زيبايي از آن جهت كه يك چيز است، بايد در جهاني 
ديگر وجود داشته باشد (جمهوري، ص 476ـ475). ايده ها مطلق و غيرنسبي هستند، مثلاً ايدة 
زيبايي ازجهت زيبايي سلب به آن راه ندارد و به هيچ اعتباري نمي توان آن را نازيبا خواند، اما 

زيبايي هاي مادي ــ چنان كه ديديم ــ از جهتي زيبا هستند و از جهتي نازيبا.
بنابراين، از ديدگاه افلاطون، وجود توانايي معرفت در آدمي، دليل وجود متعلقات معرفت 

يعني ايده ها و هستي هاي راستين است.

ادبيات زيباشناسانه و تأملي در چيستي هنر در انديشة ابن عربي
تعبير فلسفة هنر ممكن است در قلمرو خاصي پذيرفته شده باشد. در دورة جديد و عقل 
مدرن، تعبير فلسفة هنر جا افتاده است،  اما در عرفان ابن عربي اين تعبير پذيرفته نيست؛ چرا 
كه معرفت شناسي ابن عربي به طور كلي به گونه اي است كه پايگاه معرفت را آن چنان كه در 
نزد حكماي مشاء متداول بوده است،  به مركز ديگري منتقل مي كند؛ به عبارت ديگر، نزد 
حكما و فلاسفه، عقل پايگاه معرفت است، ولي ابن عربي فلسفه را نقد و پايگاه ادراك در 
انسان را از عقل به قلب منتقل مي كند. معرفت شناسي ابن عربي، بهايي براي عقل فلسفي 
قايل نيست. به اين ترتيب، از نگاه او، عقل و فلسفه سخني براي گفتن دربارة هنر ندارند. 
اجمالاً هنر در نظر او، كاري خدايي و پيامبرگونه است. بنا بر اين تعريف، فلسفة هنر يعني 

تبيين معقوليت هنر در نظر ابن عربي.
بحث دربارة هنر، از مسائل بارز و برجسته در عرفان ابن عربي نيست. مرادم اين است 
متوجه  مي كنيم،  بررسي  و  مطالعه  ــ  است  زياد  بسيار  كه  ــ  را  ابن عربي  آثار  وقتي  كه 
مي شويم كه او مباحث زيادي را درباب انسان شناسي، اسما و صفات الهي، جمال، عشق، ... 
مطرح كرده و بخش مستقلي را به آنها اختصاص داده و يا حتي رساله اي مستقل نگاشته 
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است (كتاب المعرفه) اما دربارة هنر نه كتاب مستقلي دارد و نه فصلي مستقل. وي دربارة 
مؤلفه هايي كه در شكل گيري آثار هنري نقش دارند، مثل ذوق، خلاقيت، عشق، زيبايي، ... ، 

بسيار سخن گفته، اما درمورد هنر و فلسفة هنر به طور مستقل بحث نكرده است.
دربارة با واژة «هنر» در ادبيات فارسي و معادل هاي آن در زبان هاي ديگر بحث نمي كنم؛ 
اما اگر قرار باشد در عرفان ابن عربي دربارة هنر مطالعه كنيم، بايد معلوم كنيم كه با كدام 

كليدواژه و تحت چه عنوان و مدخلي به كندوكاو در اين مورد مشغول شويم.
به معناي «هنر»  ــ  است  آن «فنون»  جمع  كه  ــ  كلمة «فن»  امروز،  عربي  زبان  در 
(به معني خاص كلمه) به كار مي رود (فني:  هنري،  فنان: هنرمند، الجمال الفني: زيبايي هنري)؛ 
اما در عصر ابن عربي و در زبان عربي، كلمة «فن» به معني «هنر» نيست و اگر كسي با عربي 
امروز و برمبناي اين كلمه در آثار او به دنبال هنر بگردد، طبعاًٌ گمراه مي شود. «فن» در زبان 
ابن عربي به معني «نوع»، «گونه» و «صناعت» به كار مي رفته است. ابن عربي در فصل اول 
كتاب فصوص الحكم در بحث چگونگي آفرينش عالم و آدم مطرح مي كند: اين فن از ادراك، 
تنها از طريق كشف الهي قابل فهم و قابل وصول است و ازطريق عقل و نظر قابل دريافت 
نيست. واژه اي كه در روزگار ابن عربي به معناي «هنر» در معناي خاص كلمه (نه اخص) 

به كار مي رفته، كلمة «صنعت» بوده است. 
واژة  معادل  دقيقاً  فتوحات،  كتاب  در  به خصوص  و  ابن عربي  عرفان  در  واژة «صنعت» 
تخنه،  است.  نمي دانسته  يوناني  ابن عربي،  كه  نيست  معنا  بدان   اين  است.  يوناني  «تخنه» 
شامل دو عنصر تعيين كننده است: 1. ساختة دست انسان است، 2. در اين ساخته، زيبايي، 
نزد  هنر  و  صنعت  به  دو،  اين  جمع  با  دارد.  وجود  هارموني  و  هماهنگي  خلاقيت،  ابداع، 
جاي جاي  در  ابن عربي  آن،  مدلول  و  معنا  و  واژه  اين  دربارة  آن وقت  مي رسيم.  ابن عربي 
از  مراد  است.  گفته  سخن  مكيه،   فتوحات  در  بيشتر  و  فصوص الحكم  در  به ويژه  آثارش، 
«هنر» به معناي خاص اين است كه روزگاري هنر در ادبيات به معني كمالات انساني هم 
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به كار مي رفته است. براي مثال، وقتي فردوسي مي گويد: هنر نزد ايرانيان است و بس، در 
يك فضاي رزمي،  منظورش شجاعت و شهامت بوده است. بعدها «هنر»،  در معنايي به كار 
رفته كه تقريباً  معادل «تخنه»يوناني و همين صنعتي است كه ابن عربي به كار مي برد؛ يعني 

«هنر» به عنوان دست ساختة انسان دربرابر ابژه طبيعي.
ابن عربي، تعريفي از چيستي هنر نمي دهد. درواقع ابن عربي، اهل تعريف نيست، چراكه 
به تصريح خود او،  بزرگان و مشايخ ما،  اشيا را تعريف و حدّ ذاتي آن را تعيين نمي كنند، بيشتر 

به لوازم، نتايج و صفات اشيا توجه مي كنند تا تعيين ذاتيات و حدود ماهوي پديده ها.
با وجود اين، ابن عربي از دو ديدگاه به توضيح صنعت مي پردازد:

1. با نگاهي كلي به هنر و وجودشناسي هنر.
2. با طرح بحث ادوار تاريخي؛ بدين معنا كه هنر در ادوار تاريخي به چه معنا است و چرا 

پديد آمده و چه اشكالي از هنر با هر دو دورة خاص تاريخي متناسب است.
شيخ الاكبر، به وحدت وجود قايل است. ابن عربي  بر اين باور است كه آيا زيبايي، مولود 

عشق است يا عشق، مولود زيبايي است.
حقيقت وجود و هستي در اختفا بوده و پنهان است. تنها تنزلات خفيف هستي براي ما 
آشكار مي شود. سراسر عالم، مظهر و مجلاي حقيقت هستي است؛ يعني حقيقت هستي فرود 
آمده،  تنزل كرده و در اشياي عالم ظهور كرده است. انسان، موجودي است كه مظهر تام 
كمالات الهي است. به عبارت ديگر، عالم به تفصيل و به طور پراكنده، كمالات الهي را نشان 
مي دهد و انسان موجودي است كه همة كمالات را يكجا دربر دارد و از اين رو ابن عربي در 
و  اسما  خداوند،  چراكه  مي كند؛  اطلاق  جامع»  انسان «كون  به  فصوص الحكم،  اول  فصل 
صفاتي دارد كه تعين كمالات او است و در عالم بسط پيدا كرده و مجموع آن در انسان ظهور 

يافته است. ازاين رو انسان روح و جان عالم است.
در اينجا برآن نيستيم كه ابعاد مختلف اين بحث را مطرح كنيم، بلكه مي خواهيم نظر 
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ابن عربي را دربارة «جمال و زيبايي» و رابطة آن را با عشق بدانيم. بي ترديد ميان عرفان و 
جمال پيوندي وثيق و ناگسستني وجود دارد و به قول استيس: «پيوندي نهاني بين عرفان 
و زيبايي شناسي» (عرفان و فلسفه، ص 76). اما شايد خيلي از جوانب آن هنوز روشن نباشد. 
درمورد ابن عربي نيز اين مبحث از زواياي گوناگون قابل بررسي است؛ اما مسئله اي كه فعلاً 
اهميت ويژه اي دارد و درپرتو حلّ آن، بسياري از مسائل اين باب روشن خواهد شد، طرح 
كه  زيبايي هنري و درباب جمال خدا  زيبايي شناسي و  كه در عرصة مباحث  پرسشي است 
در سراسر عالم متجلي است، و نيز در صنع خدا و صنعت انسان، مطرح است. پاسخ به اين 
پرسش، اهميتي محوري و تعيين كننده دارد؛ چراكه مي تواند نشان دهد كه هركس در ادراك 
و تبيين زيبايي، رويكرد فلسفي دارد يا رويكرد عرفاني و به تعبير ديگر، اين پاسخ مي تواند 

ميان فلسفه و عرفان مرزبندي كند.
پيش از تلاش براي پيدا كردن پاسخ ابن عربي به سؤال مذكور، بد نيست لحظاتي را با 
نفس اين پرسش به سر بريم و با آن مأنوس شويم. انس و آشنايي با صحت اين سؤال چنان 
فرح انگيز و سكرآور است كه آدمي نمي خواهد از مستي آن بيرون رود و پاسخش را بيابد. به 
هر صورت، پرسش اين است كه آيا زيبايي مقدم بر عشق است يا عشق مقدم بر زيبايي؟

بياييد مطابق بيان مشهور و عبارات متداول بگوييم كه زيبايي مقدم بر عشق و عشق 
زادة زيبايي و جمال است؛ يعني اينكه انسان ابتدا زيبايي را احساس يا ادراك مي كند، سپس 
مترتب بر ادراك جمال، در او عشق و محبت و دلدادگي به وجود مي آيد. لازمة اين ديدگاه 
اين است كه اگر ادراك جمال، مقدم بر پيدايي عشق باشد، بايد پيش از عشق، عقلانيتي در 
انسان وجود داشته باشد كه او را به عشق رهنمود شود؛ چراكه تا ادراك زيبايي وجود نداشته 

باشد، عشق متحقق نمي شود.
درميان  ازاين رو  و  است  قبول  قابل  لازمه اي  چنين  فلسفه،  معرفت شناسي  قلمرو  در 
فلاسفه، بحث زيبايي شناسي و فلسفة زيبايي مطرح است و هر فيلسوفي به اقتضاي رويكرد 
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عقلاني خاص خود، به علم الجمال توجه مي كند.
اگر قرار بود عشق مولود زيبايي تعريف شده و ادراك شده باشد،  بايد هزاران نفر عاشق 
چهره اي خاص مي شدند؛ درحالي كه نه تنها چنين نيست، بلكه عشاق را سرزنش و ملامت 
مي كنند كه چرا به معشوقي نه چندان زيبا يا زشت دل باخته اند. نمونة بارز اين ملامت را در 
داستان ليلي و مجنون مي توان مشاهده كرد. اقوام و خويشان مجنون، وقتي ليلي را ديدند، با 
مجنون به گفت وگو نشستند و به او گفتند كه اگر همسر و دلبر مي خواهي، بيا تا زيباتر از او 
را براي تو پيدا كنيم. او كه زيبا نيست. نظامي گنجوي اين ماجرا را با شيوايي تمام توصيف 

كرده است؛ اقوام مجنون زبان به نصيحتش گشودند و چنين گفتند:

نظامي، واكنش مجنون به نصيحت اقوام را چنين توصيف مي كند:

(ليلي و مجنون، ص 96)
مسئلة تقدم عشق و زيبايي بر يكديگر شايد در مراتب پايين حسن و زيبايي، ساده تر قابل 
حل باشد؛ زيرا به هر صورت، ما ازطريق چشم و گوش، پاره اي از زيبايي ها را اجمالاً ادراك 
مي كنيم. اما هرچه از عالم محسوس دور مي شويم و به  حسن و جمال مراتب بالاتر وجود 

دلبر عروس  آن  از  به  كاينجا 
بناگوش درّ  لبان  ياقوت 
نگاري چون  قياس،  به  هريك 
هستي كه  آشنا  صد  پيش  در 
خجسته نامان كزين  بگذار 
نوازد را  تو  دل  كه  ياري 

روح پرور بتان  هستند 
قصب پوش هم  و  غاليه پاش  هم 
نوبهاري ز  آراسته تر 
پرستي همي  چرا  بيگانه 
خرامان بتي  ترا  خواهيم 
سازد تو  با  شير  و  شكر  چون 

مجنون چو شنيد پند خويشان
را پيرهن  دريد  و  دست  زد 
ديوانه صفت شده به هر كوي
سرگشاده دريده،  احرام 

پريشان شد  پند  تلخي  از 
كاين مرده چه مي كند كفن را
سوي هر  به  زنان  ليلي  ليلي 
اوفتاده ملامت  كوي  در 
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توجه مي كنيم، به خصوص وقتي به جمال حق تعالي مي رسيم، حلِّ مسئله دشوارتر مي شود.
از نظر عرفا، انسان در شرايط يا حالات عادي نمي تواند مراتب زيبايي را درك كند، بلكه 
بايد شرايط خاصي ايجاد شود تا انسان از آلودگي ماده جدا شود و زيبايي را در مراتب لطيف تر 
مشاهده كند و آنچه اين شرايط را ايجاد مي كند، عشق است... و زيبايي، كمالي است كه تنها 

با عشق مي توان بدان رسيد. (اشراق و عرفان، ص 186)
برخي از حكيمان و عارفان اين نكته را متذكر شده اند كه بدون عشق، زيبايي بر كسي 

هويدا نمي شود. عزالدين كاشاني مي گويد:
         

(مثنوي كنوزالاسرار، ص 13)
شيخ شهاب الدين سهروردي نيز مي گويد:

چون نيك انديشه كني، همه طالب حسن اند و در آن مي كوشند كه خود را به حسن رسانند 
و به حسن كه مطلوب همه است، دشوار مي توان رسيدن، زيرا كه وصول به حسن ممكن 
نبود الاّ به واسطة عشق؛ و عشق، هركسي را به خود راه ندهد و به همه جايي مأوا نكند 
و به هر ديده روي ننمايد. (مصنفات، ج 3، ص 286ـ285؛ به نقل از اشراق  و عرفان، ص 

189ـ188)

بررسي تطبيقي ادبيات زيباشناسانه از منظر افلاطون و ابن عربي
بحث دربارة زيبايي، پيشينه اي دور و دراز دارد و از يونان باستان تا امروز، هر فيلسوفي 
در چهارچوب دستگاه فلسفي و متناسب با وجودشناسي خود، نگاهي خاص به زيبايي داشته 
است. ديديم كه افلاطون كه هستي شناسي اش مبتني بر قول به عالم «مثل» است، زيبايي 
حقيقي را زيبايي معقول و مربوط به ايده ها مي داند. ارسطو نيز هماهنگ با وجودشناسي خود، 
زيبايي را به جهان محسوس مي آورد و بر هارموني1 و هماهنگي تأكيد مي كند. پس از آنها هر 

گشودحسن، بي عشق رخ به كس ننمود عشق  كليد  را  او  در 

1. harmony
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فيلسوفي از منظري خاص به زيبايي نظر كرده و زيبايي يا زيبايي هنري را مورد بحث قرار 
داده است. از مجموعة اين مباحث، علمي پديد آمده است به نام زيبايي شناسي1 يا زيباشناسي، 

كه در عربي به آن «علم الجمال» مي گويند.
راه  از  مي توانيم  ما  كه  است  معنا  اين  متضمن  «زيبابيني»  يا  «زيباشناسي»  اصطلاح 
داده هاي حسي و داوري عقل به شناخت زيبايي برسيم و براساس مباني فلسفي و عقلي، 
زيبايي را تعريف كنيم و به كندوكار درباب فلسفة زيبايي بپردازيم و سرانجام بگوييم كه 
زيبايي چيست و چه چيز زيبا است. مثلاً كسي كه منشأي زيبايي را هارموني و هماهنگي 
زشت  و  زيبا  به  را  چهره ها  مي تواند  اساس  اين  بر  مي داند،  چهره  يك  يا  چيز  يك  اجزاي 
تقسيم كند. در اين وضعيت، اگر عشق و محبت را مولود زيبايي بدانيم، چند مسئله قابل 
طرح است: آيا فيلسوف زيباشناس پس از شناسايي و معين كردن اشياي زيبا، مي تواند فتواي 
عقلي دهد كه بايد دلباختة زيبايي هايي شد كه او معين كرده است؟ آيا مي توان گفت كه اگر 
كسي عاشق و دلباختة چيزي يا كسي است، آن چيز يا آن شخص ضرورتاً مطابق با موازين 
زيباشناسي خاصّ آن فيلسوف، زيبا به حساب مي آيد؟ آيا دربارة كسي كه به چهره اي نازيبا 
ــ به حسب آن موازين خاص ــ دلباخته است،  مي توان گفت كه درواقع، عشق او عشق 

نيست؟ آيا...؟
به هر صورت، ورود در عرصة زيباشناسي، پاي تعلق محض بشري را با تمامي لوازم و 
مقتضياتش به ميان مي كشد و كار ادراك زيبايي و داوري دربارة آن را به غايت دشوار مي كند. 
گوناگون،  ديدگاه هاي  مختلف،  مكاتب  با  هنري،  آثار  زيبايي  قلمرو  در  كه  است  اينجا  از 
جنجال هاي بسيار و مناقشات دور و دراز روبه رو هستيم تا آن اندازه كه يك اثر هنري را 

عده اي در اوج زيبايي و برخي در غايت زشتي مي دانند.
اما در حوزة عرفان ابن عربي كه عقل، سلطان معزول و مركز ادراك است، از عقل به 

1. esthetics
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قلب منتقل مي شويم؛ درنتيجه نمي توانيم بگوييم كه ادراك عقلي زيبايي و جمال، مقدم بر 
عشق است. بدين ترتيب، اگرچه لازمة بيان مذكور از نظر فيلسوفان قابل قبول است، از نظر 
عارفان ــ به خصوص ابن عربي ــ غيرقابل پذيرش است و درنتيجه، ملزوم آن نيز مخدوش 

مي شود.
درميان  كه  است  آن  مستلزم  عشق،  بر  مقدم  زيبايي  ادراك  ابن عربي،  انديشة  در  پس 
مردم دربارة  شيء زيبا اتفاق نظر وجود داشته باشد. وقتي عقل، زيبايي را ادراك مي كند و 
تعريفي از آن دارد، بايد همة  عاقلان،  زيبايي يك چيز را ادراك كنند و در آن اختلاف  نظر 
نداشته باشند؛ درحالي كه مي بينيم بيش از هر جايي، درباب زيبايي اشيا اختلاف نظر وجود 
دارد. هركس گلي خاص، منظره اي خاص، آوازي خاص، سيمايي خاص و... را زيبا مي بيند 
و ديگران نه تنها آن را زيبا نمي بينند، بلكه ممكن است آن را زشت به شمار آورند. يك اثر 

هنري را عده اي زيبا و دسته اي زشت مي دانند.
تنوع و تعدد در زيبابيني را مي توان در عشق و دلباختگي ميان انسان ها به وضوح مشاهده 

كرد. هركس به كسي دل مي بازد و ديگران دلبر او را نمي بينند و يا به او بي اعتنايند.

نتيجه گيري
بحث دربارة  ادبيات زيبايي شناسانه، پيشينه اي دور و دراز دارد و از يونان باستان تا امروز، 
هر فيلسوفي در چهارچوب دستگاه فلسفي و متناسب با وجودشناسي خود، نگاهي خاص به 
زيبايي داشته است. ديديم كه افلاطون كه هستي شناسي اش مبتني بر قول به عالم «مثل» 
است، زيبايي حقيقي را زيبايي معقول و مربوط به ايده ها مي داند؛ و زيبايي از منظر وي، يا 
معقول است كه ثابت و جاودانه است و مربوط به عالم مثل و يا محسوس است كه مربوط 
به عالم واقع و ناثابت و نسبي و تغييرناپذير است. در انديشة ابن عربي، جمال با حب پيوند 
وثيقي مي خورد. به هر صورت، ما ازطريق چشم و گوش، پاره اي از زيبايي ها را اجمالاً ادراك 
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مي كنيم؛ اما هرچه از عالم محسوس دور مي شويم و به حسن و جمال مراتب بالاتر وجود 
توجه مي كنيم، به خصوص وقتي به جمال حق تعالي مي رسيم، حلّ مسئله دشوارتر مي  شود. 
از نظر عرفا، انسان در شرايط يا حالات عادي نمي تواند مراتب حسن را درك كند، بلكه بايد 
شرايط خاصي ايجاد شود تا انسان از آلودگي جسم و ماده جدا شود و زيبايي را در مراتب 
لطيف تر مشاهده كند و آنچه اين شرايط را ايجاد مي كند، عشق است؛ و زيبايي، كمالي است 

كه تنها با عشق مي توان بدان رسيد.

كتابنامه
استيس. عرفان و فلسفه.

افلاطون. جمهوري.
ـــــــ . رسالة منون.

بسيج، احمدرضا. 1380. فلسفة هنر. شهركرد: انتشارات مرواريد.
معصوم  اكبر  ترجمة  پيكاسو.  ماركس،  پرودن،  هنر/  جامعه شناسي  در  پژوهش  سه  ماكس. 1379.  رافائل، 

     بيگي. تهران.
سقراط. رسالة ميهماني.

سهروردي، شيخ شهاب الدّين. اشراق و عرفان.
ــــــــــــــــــــــــــ . مصنّفات. ج 3.

كاپلستون. تاريخ فلسفه. ج 1.
كاشاني، عزالدّين. مثنوي كنوزالاسرار.

مولانا. مثنوي معنوي. به تصحيح نيكلسون.
نظامي. ليلي و مجنون. ويرايش و نگارش ديباچه: منوچهر آدميت.

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir



